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ــا دوچرخــه  آن جــا نبــود. یک دفعــه از آســمان صدایــی  امّ
آمــد. پســر کوچولــو بــالای ســرش را نــگاه کــرد. رد 
ســفیدی تــوی آســمان بــود. گفــت: »نکنــد دوچرخــه بــال 

در آورده باشــد!«
دوبــاره بــه زمیــن نــگاه کــرد. رد کم رنــگ لاســتیک 
ــک  ــه ی ــاد. ب ــال آن راه افت ــد. دنب ــی را دی ــه ی آب دوچرخ
مدرســه رســید. بــا خــودش گفــت: »شــاید دوچرخــه ی آبی 

ــت!« ــه اس ــه رفت ــه مدرس ب
پســرکوچولو ســرک کشــید. مدرســه خالی بود. دوچرخه ی 
ــگ  ــرد. رد کمرن ــگاه ک ــن ن ــه زمی ــود. ب ــا نب ــی آن ج آب
لاســتیک دوچرخــه ی آبــی دور مدرســه چرخیــده بــود، بعد 
از  مدرســه بیــرون آمــده بــود. پســر کوچولــو  دنبــال آن راه 
افتــاد. رفــت و رفــت و بــه پــارک رســید. بــا خــودش گفــت: 

»یعنــی دوچرخــه ی آبــی تنهایــی بــه پــارک آمــده!«
یک دفعه صدایی آمد: »زیرینگ زیرینگ!«

پســر کوچولــو دنبــال صــدا دویــد. دوچرخــه ی آبــی را کنار 
سرســره دیــد. پســر مــو وزوزی هــم کنــار آن بــود. 

پســر کوچولــو دســته ی دوچرخــه  را گرفــت و گفــت: »کجا 
بــودی، چــرا تنهایــی به پــارک آمــدی؟«

پســر مــو وزوزی بــا تعجــب بــه پســر کوچولــو نگاه کــرد و 
گفــت: »دوچرخــه ی تــو اســت؟ مــن آن را اوّل بــالای پــل و 
مدرســه و بعــد هــم این جــا آوردم. می خواســتم صاحبــش 

را پیــدا کنــم«.
پسر کوچولو خندید و گفت: »من صاحبش هستم«. 

ــان  ــه روی هم ــا روب ــه ی م ــت: »خان ــو وزوزی گف ــر م پس
ــا  ــن را ب ــردم. م ــدا ک ــه را پی ــه دوچرخ ــت ک ــی اس درخت

دوچرخــه ات تــا آن جــا می بــری؟«
پسر کوچولو گفت: »زود سوار شو«.

آن هــا دو تایــی ســوار دوچرخــه شــدند. زیرینــگ زیرینگ 
ــد و رفتند.  رفتن

ــت.  ــازه رف ــه مغ ــی ب ــه ی  آب ــا دوچرخ ــو ب ــر کوچول پس
دوچرخــه ی آبــی را کنــار درخــت گذاشــت. وقتی برگشــت 
ــو این طــرف و  دوچرخــه  ســر جایــش نبــود. پســر کوچول
آن طــرف را نــگاه کــرد. رد لاســتیک های دوچرخــه را روی 
ــه پــل رســید. از آن  ــا ب زمیــن دیــد. دنبــال آن راه افتــاد ت
بــالا بــه رودخانــه ی زیــر پــل نــگاه کــرد. بــا خــودش گفت: 

»شــاید دوچرخــه ی آبــی رفتــه رودخانــه را تماشــا کنــد!«
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